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  مقدمه. 1
تطبيقـي  حوزة در  ،اعم از مقاله و كتاب و غيره ،در ساليان اخير شاهد افزايش منشورات

ي جديـد غربـي   هـا  انديشـه مـا بـا   مواجهـة  . علمي ايران هستيمجامعة در  اي هيا مقايس
   ً   مـثلا   . حاضر را براي ما ضروري ساخته اسـت زمانة ضرورت فهمي دوباره در نسبت با 

 ي اصلي ماستها پرسشملاصدرا در جهان معاصر از متعالية حكمت  جايگاهپرسش از 
ي تطبيقي وجـود دارد كـه   ها پژوهشاين  بارةملاحظاتي جدي دراما ). 107 :1386 مصلح،(

ويـژه   بـه  ،تطبيق يـا مقايسـه  دو طرف  اي ه                            ب عد و دوري بستر و فضاي انديش ها آنين تر مهم
اين ملاحظات به حدي است كـه  . است ،اسلاميـ  ايراني اي هفيلسوفان غربي با سنت انديش

اين ملاحظات به رغم همة  در اين ميان و. رود ميزير سوال  ها پژوهشاعتبار بسياري از اين 
د ده ـ مينشان ها  كنكاشاين حجم از  كه اينمهم در همين تكاپوها وجود دارد و آن  اي نكته

اسلامي ظرفيت بـالايي در مواجهـه بـا مسـائل     انديشة  ويژه بهي غيرغربي ها انديشه      ً كه اولا  
 جديدي ها انديشهبا ظهور  ،ه از اين است كهبرخاستها  مقايسه     ً     ثانيا  اين  ،فيلسوفان جديد دارد

عمق  ملاصدرا انديشة يرنظ يشينيپ هاي انديشهاز  ياريو برگسون، بس يدگرها يرنظ يو متفكران
 در را اسـلامي  فلسـفة  تواننـد  مـي  يـد جد يات       ً    و ثالثا  نظر دهند ميو استعداد خود را بهتر نشان 

  ).15- 14: 1384 اللهي، آيت( دهند قرار معاصر انسان با نسبت در و جديد مسير
هايـدگر و  انديشـة  مثال بـر  براي ، گوناگوني تطبيقي در مسائل ها پژوهشاگر در ميان 

علاوه بر تفاوت در موضوع  ،يم كه ملاصدرا و هايدگرشو ميمتوجه  ،تمركز كنيم ،ملاصدرا
در  ها آناز  هريكبراي . و زبان هم اختلاف دارند ،غايت ،و مسائل انديشه، در روش، هدف

   ً   مـثلا   . دشو ميد كه براي ديگري طرح نشو ميموضوعات متفاوتي طرح  ها آننسبت با زمان 
براي هايدگر تكنيك و براي صدرا حيات پس از مرگ يا همان موضوع تبيين معاد جسماني 

روشـن اسـت،    اي هالبته اين مسـئل ). 48 :1387 اسدي،( از اهميت محوري برخوردار است
  :دويگ ميهگل كه  چنان

زمانـة  به همين ترتيب هم فلسفه يعني ؛ خويش استزمانة هر فردي در هر صورت فرزند 
د فراتر برود همان اندازه ابلهانـه  توان مياين تصور كه فلسفه از جهان معاصر خود ...  فلسفه

  ).19 :1378 هگل،( بپرد     رود س فرازخود يا از زمانة د از توان مياست كه تصور كنيم فردي 

بـا   وگـو  گفـت و هـر تـلاش تحقيقـي بـراي      اي هيا مقايس فلسفة تطبيقيراستي كه در  به
و خـود بـر    انـد  جزئـي  ظاهري وها  تشابه     ً عموما  . ي متفاوت بايد احتياط پيشه كردها فرهنگ
انحراف جدي در تفسير و فهم فيلسوفان وقتي بروز . اند مبتني ها فلسفهعميق در  يها اختلاف
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و امور جزئي را از زمينه و صورت كلـي و بنيـادين متفـاوت جـدا و     ها  تشابهد كه اين كن مي
 انجامـد  مي     ً                                  مسلما  اين مسئله به سوءفهم و نتايج باطل . كنيمها  مقايسة تشابهسعي در تطبيق و 

پس چه جاي تطبيق است؟ آيـا   ،    ً           كاملا  متفاوت است ها يافت رهاما اگر  ).9 :1384 مجتهدي،(
بـه طـور خـاص، و هـر نـوع       ،تحقيق تطبيقي در فلسفهنتيجة      ً                   اساسا  با همين بحث تكليف 

  به دنبال چيست؟ فلسفة تطبيقيي ديگر از پيش مشخص نيست؟ ها فرهنگپژوهش در 
در مجـامع علمـي   . آلمـاني اسـت   komparativانگليسي و   comparativeترجمةتطبيق 

. استفاده كنند اي هبه معناي مقايس vergleichendزبان ترجيح بر آن است كه از صفت  آلماني
و مقايسـه   ديگـر اسـت   يـك با ها  آموزهيادآور تلاش براي منطبق كردن  تر بيشتطبيقي واژة 

فلسـفة       ً   ظـاهرا   . ي داردتـر  بـيش توجه  ها اختلافست و به طنين ها انديشهمعطوف به قياس 
روش عمومي ندارد و كساني كه  مثابةبه  اي هشد روش واحد و تعريف اي هيا مقايس تطبيقي

). 26- 25 :1384 هاشـمي، ( اند هروش خاص خود را داشت هريك اند هبه اين موضوع پرداخت
طرح افقي جديد در مطالعات فلسفي است؛ ايـن افـق،    يمچه ما در اين مقاله در پي آن اما آن
اسـت و تـلاش    فرهنگـي  ميـان وگوي چندجانبة  گفتيا  لوگ پوليشده در الگوي  طرحافق 
فرهنـگ  هـاي   سـنت و فهم  وگو گفتتطبيقي يعني ي ها تلاشدغدغة د تا وجه مثبت كن مي

به معنـاي   فلسفة تطبيقيديگري را به تحقق انضمامي نزديك كند و البته در اين راه از خود 
  .دكن ميرايج آن گذر 

ي وگـو  گفـت شـرايط تحقـق    يمكن ـ مـي شـده در ايـن مقالـه سـعي      طرحالگوي با ارائة 
     ً اساسا  . يمكن ميارچوب بحث فلسفي طرح هو اين دغدغه را در چكنيم را ارائه  فرهنگي ميان

از  هـا  آندر انتقال مطالب فلسفي و انتقال اين تفكرات چرا كه  ،دارد وگو گفتفلسفه نياز به 
بـا   وگـو  گفـت در ايـن   امكانـات درونـي و واقعـي    د ونكن ميشعوري به شعور ديگر رشد 

اين در سرشت  ؛           ً                   فلسفه اساسا  با محاوره زنده است. ندرس مياز قوه به فعليت تفكرات مقابل 
. يمبين ـ مـي وضوح  بهبا افلاطون و سقراط و محاورات سقراطي آن را فلسفه است و در آغاز 

و در عـين  ترين  كهن وگو گفت. است بوده  هزمان يازمورد ن يمنش فلسف ترين مهم وگو گفت
  ).75 :1386 مصلح،( است فلسفي دستاوردحال جديدترين 

  
  كربن روش پايةهوسرل  يدارشناسيكربن؛ پد يتبه روا تطبيقي فلسفةروش  سه. 2
نظر او در  ،)Henry Corbin( كربن هانريبا  يرانيانا ييبا توجه به آشنا ،وگو گفت روش يينتب در

روش و مدعاي هانري كربن . خوبي براي ما باشد عزيمت نقطة تواند مي تطبيقي فلسفةباب 
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ان ايراني در متحقق كردن گر پژوهشاز موفقيت  توان ميشده است، هرچند  شناختهدر ايران 
 ها كتاب                             ً                      دعاوي پديدارشناختي كربن عموما  در بسياري از رسائل و . هدف كربن پرسش كرد

 فراينـد  ند و بعـد در شو ميند و به عنوان هدف تحقيق ارائه شو ميبا موضوع تطبيقي تكرار 
ي تطبيقي ناگهان محقق ها پژوهش     ً                   عمدتا  در آخر هر بخشي در . ندشو ميپژوهش فراموش 

 »فراتـاريخ « ي متفكـران در وگـو  گفتبراي  اي هرا ماد د و سراسيمه آنكن ميشباهتي را پيدا 
و افـق جديـدي در نسـبت بـا     كنـيم   مـي ما در اين مقاله از كربن گذر . دكن ميكربن معرفي 

  .زبان فلسفه ارائه خواهيم كرد آلمانيي ها حوزهدر  ويژه بهمباحث روز فلسفه 
 فلسفة تطبيقيايراني، فلسفة كه در كتاب  فلسفة تطبيقيكربن در سخنراني خود در باب 

  :دكن مياز هم بازشناسي  فلسفة تطبيقيسه روش را در است به چاپ رسيده 
و داوري در گونـاگون  ي هـا  فلسـفه ميان  ها اختلافو ها  شباهتروش اول همان يافتن 

مواردي . ندكن مياست كه اكثر تحقيقات ما از آن پيروي  يروشترين  خاماين . ستها آنباب 
و كوجيتـوي دكـارت و   ابن سينا انسان معلق در فضاي مقايسة در  توان مياز اين تحقيق را 

                  ً                   ً                   دو نظام فلسفي كاملا  مجزا و دو امر كاملا  جداگانه بـا هـم    جا ايندر . شك روشي او يافت
بدون هيچ مبناي فلسفي  ها تشابهو  ها اختلاففهرستي از ارائة            ً نتيجه عموما  . دشو ميمقايسه 

فهرست كـردن   فلسفة تطبيقياما بايد توجه كرد كه اگر . انضمامي استنتيجة و بدون هيچ 
تـا بفهمـيم كـه    كنيم فلاسفه را با هم قياس آراي  بايدر آن آراي مشترك فيلسوفان باشد و د

 فلسفة تطبيقيند مصداق توان ميتاريخ فلسفه در واقع  هاي كتابچه گفته، بسياري از  هريك
  ).28 :1383 داوري اردكاني،( باشند

به دنبال ها  شباهتاين است كه به جاي يافتن  ،دكن ميمعرفي آن را كه كربن  ،روش دوم
) Paul Masson Oursel(اين روش همان روش پـل ماسـون اورسـل    . برويمها  نسبتتشابه 
 فلسـفة «عنـوان   بـا فرانسـه   در بيسـتم  قرن مبيست دهة در راخود  دكتري رسالة وي. است

يم و در نهايـت بـه   كن ميما درون دو نظام فلسفي تحقيق  ،روش اين در. ارائه كرد »تطبيقي
؛ اسـت  B فلسـفة در b ´به  b نسبت مانند ´a به a نسبت A فلسفةيم كه در رس مياين نتيجه 

فلسـفي در  ثانيـة   معقولاتكانت مانند نسبت شناسي فلسفة  معرفت   ً                مثلا  مقولات فاهمه در 
يي هـا  تطبيـق چنـين   ايننتيجة اما اين تطبيق چه سودي دارد؟ نهايت . اسلامي استفلسفة 

انتظار حـداقلي از هـر نظـام فلسـفي     ي فلسفي است كه ها نظامنشان دادن انسجام دروني 
  ).27 :1384 هاشمي،( است

وي در . اسـت  فلسفة تطبيقـي روش سوم روش پديدارشناسي است كه روش كربن در 
  :دگوي مياين باره 
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خود پيشة كه بخواهد از ديدگاه پديدارشناسي عمل كند بايستي احتياط را  فلسفة تطبيقيهر 
نيـز نيسـت؛ بايسـتي     هـا  اخـتلاف نيست و بـر  ها  برهمسانيهدف تطبيق صرف تأكيد . كند

بنابراين بايد مبناي مشـترك  . با توجه به امري مشترك معنا پيدا كنند ها اختلافو  ها همساني
اما پديدارشناسي تطبيقي ما بايستي يك امر مهم را از نظـر  .     ًً                       كاملا   مطمئني وجود داشته باشد

چه كسي داراي ارزش است و در چـه ميـدان ديـدي     تاريخ براي بندي دورهاين  ؛دور ندارد
موجودي در تاريخ لحاظ شده  چون همد؟ به يقين نه در ميدان يك انسان كن ميضرورت پيدا 

كه  چنان هم، كرد ميي براي همگان ضرورت پيدا سان يكبه طور  بندي دورهاست وگرنه اين 
امـا چنـين   . نـد كن مـي ان تحميـل  قيصر يا ناپلئون خود را بر همگ ـروايي  فرمانحوادثي مانند 

د كه در آن تاريخ شو ميبه طور اساسي به ميدان آگاهي مربوط  بندي دورهمعناي اين ! نيست
منظور همان تاريخ قدسي يا مقدس است . د كه در انسان وجود داردشو ميتجربه  اي هگونبه 

معناي باطني آن بايستي با توسـل بـه   به د و كن ميكه حوادث آن در درون انسان جريان پيدا 
  ).34 :1369كربن، ( درگشودالمحجوب  كشفتأويل، پديدارشناسي و به ديگر سخن 

مـدرن فـرارود و متفكـران را وراي زمـان و مكـان بـه        ينگر تاريخيد از خواه ميوي 
د در توان مي فلسفة تطبيقي چه آن«. د ادراك ذات استشو ميحاصل  چه آن .بنشاندسخني  هم

دهد نخست آن امري است كه بـه  ر مقايسه و توجه خود قراويژة متفاوت ميدان هاي  بخش
         ً      اين دقيقـا  در  ). 20 :همان( »دشو مي هدمييا ادراك شهودي ذات نا wissenschauزبان آلماني 

و  اي هي تـاريخ فلسـف  ها ديدگاهپديدارشناسي در مقابل . است نگر تاريخيي ها ديدگاهمقابل 
د كـه پديـدار آن   كن ـ مـي تعريف گونه  اينكربن پديدار را ). 21 :همان( نقادي تاريخي است

د و در ايـن ظهـور چيـزي را آشـكار     شـو  ميد و ظاهر ده ميچيزي است كه خود را نشان 
د آشكار شود، مگر در صورتي كه در عين حال در زيـر آن ظـاهر   توان ميكه در آن نكند   مي

در  چـه  آن. شـود  آشكار دتوان ميد جز با پنهان كردن نشو ميظاهر  چيزي كه. پوشيده بماند
شناخت اين پديـدار نيـز در واقـع    . د همان باطن و درون استشو ميآشكار گري  پنهاناين 
  ).24 :همان( است شده پنهان يدنيو ناد يداناپ امربيان 

 ييمـن اسـتعلا   يـك قائل بـه   وي است؛ هوسرل فلسفةاز  متأثر صراحت بهكربن  روش
و  انـد  سهيم آن در همه و است فراتاريخي و فرازماني     ًكاملا  كه است فيلسوفان ميانمشترك 
 چنـين  به      ًاساسا  هايدگر مقابل در اما. رسيد مشترك وگوي گفتبه  توان ميبه آن  يبا فرارو

بـه   يكـي در نزد يوجه سع ينندارد و از ا ياعتقاد يخيو تار يمكان ،فرازماني استعلايي من
 نظـر  بـه . كنـد  مـي ) faktische lebenserfahrung( واقعـي  يسـتة ز تجربـة بر  يدو تأك يلتايد

 واقعـي  يسـتة ز تجربة. گردد بازمي آن به و خيزد برمي واقعي يستةز تجربةفلسفه از  هايدگر،
  ).Heidegger, 1995: 15f( است فلسفه اصيل عزيمت نقطةهمان 
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  يدارشناسيدر اتخاذ پد يدگرو ها هوسرلدر تفاوت  يتأمل ؛يخدر فراتار وگو گفت. 3
در مقابـل   ،ضمن تأثيرپذيري از هوسرل ،فرايبورگدورة و در  هستي و زمانهايدگر قبل از 

فلسـفة  و  ديلتـاي د و از گيـر  مياو در مفهوم علم قرار گرايي  تاريخي وي و ضد گرايي ذات
 تـر  بـيش روز  فرايبورگ روزبـه دورة اين تأثير در . )Jung, 2003: 14(شود  ميمتأثر حيات او 

هستي هايدگر در اين دوره كه در نهايت منجر به نوشته شدن فلسفة محوري  مسئله. دوش مي
خود را بين دو قطـب  فلسفة د تا كن ميهايدگر تلاش . واقعي استتجربة زيستة شد  و زمان

او . بيايـد جهـاني   دانـة زيسـت  من انديشة تاريخذات غيرشخصي و فرازماني و  مخالف شهود
ديلتـاي  شـدة   گرايـي راديكـال   تـاريخ و بـه  پذيرد  نميمبتني بر فرازمانيت هوسرل را انديشة 
حيات در خـود يعنـي خـودي كـه     پاية خود را بر فلسفة كه  استد و معتقد شو مينزديك 

هايدگر سعي در تاريخي ). Heidegger, 1999: 21(سازد  تاريخي است به معنايي مطلق برمي
در مقابل پديدارشناسي هوسرل مفهـوم تجربـه را   او . دكن مياستعلايي هوسرل فلسفة كردن 

نظيـر  هايـدگر از مفـاهيم كليـدي خاصـي     . واقعي استتجربة زيستة كه مبتني بر نشاند  مي
در  نهستي و زماد كه بعدها در كن مياستفاده ) bekümmern(واقعي و مراقبت تجربة زيستة 

واقعـي و پـروا   تجربـة زيسـتة   جانشـين   1جهـان ـ   درـ   هستن. دكن ميعناويني ديگر ظهور 
)sorge ( د شو ميمراقبت جانشين)Jung, 2003: 14f.(  

 .شـود  مـي تفاوت مهم اشاره  يك             ً    و هوسرل عموما  به  يدگرها پديدارشناسي مقايسة در
: داريـم  اساسـي  جهت يا    ر كن سه تجربه در ما بپردازد، تجربه بررسي به پديدارشناسي اگر

 رابطـة دوم  ركـن  آيـد؛  مـي كـه در تجربـه    يامـر  يعنـي  ،است) gehalt( محتوا ركن اولين
)bezug (مسـئلة  امـا  دارد، تأكيـد  رابطـه  اين بر هوسرل پديدارشناسي. محتواست و تجربه 

واقـع   در است؛ تجربه) vollzug(تحقق  يابلكه ركن سوم  نيست، رابطه اين هايدگر اصلي
 چگـونگي  بررسـي  آن و اسـت  دوم ركـن  از تر عميق كه پردازد مي يبه ركن سوم يدگرها

 هايـدگر  پديدارشناسي اصلي مسئلةرابطه  ياز تحقق به جا پرسش. است رابطه اين تحقق
 يـان و بـه ب  يداراست و در هر پد يدارشناسيپد يدگرها يفلسفه برا). ebd: 16( است متقدم

حاصل از  يتتمام يدارپد دارد؛ وجود ذكرشدهفلسفه سه جهت  بنياد مثابةهر تجربه به  يگرد
 اسـت  معنـايي  تماميـت  ايـن  يـين تب يدارشناسـي سه جهت در هـر تجربـه اسـت و پد    ينا
)Heidegger, 1995: 63 .(،ويـژه  بـه  يبرخلاف هوسرل و در نسبت با تفكـر نوكـانت   هايدگر 
  .كند مي يدتجربه تأك سوم سوية ياجهت  يينبر تب يلتاي،د

حيطة چرا كه از  ،يدگر بحث كنيماما قصد نداريم در باب تفاوت هوسرل و ه جا ايندر 
يم كـه روش هـانري كـربن در    كن ـ مياما به همين حد اكتفا  ؛موضوع اين مقاله خارج است
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 كنيم كه را بررسي نمي اينالبته . هوسرل استفلسفة تمايز ميان هوسرل و هايدگر مبتني بر 
  .رود ميهوسرل فرافلسفة د يا از كن ميآيا كربن وفادارانه از هوسرل استفاده 

 مارتين فرانتسكه  پردازيم مي فرهنگي ميانپژوهش  يبرا يچهارم يافت رهدر ادامه به  ما
 يزدر باب تمـا  يمرخود و. است كردهطرح  ينيو يلسوفف) Franz Martin Wimmer( ويمر
 فلسـفة كه  رسد ميبه نظر  يول ندارد، توجهي تمايز اين به      ًاساسا  و ندارد موضعي گفته پيش

 وگـوي  گفتهمان  يا) polylog( لوگ پولي عنوان با يو نهادي پيش يمتقدم با الگو هايدگر
 يفرارو يبرا يبستر تواند مي متفكران يستةز تجربةبر  يدچندجانبه در تعارض نباشد و تأك

 يفلسـف  هاي پژوهشدر . باشد متكثر هاي سنتدر  ها انديشهتكثر  يرشو پذ انديشي جزماز 
 يتكثر را در جهان واقع ـ يو مبنا يردرا بپذ ها فرهنگبود كه تكثر آرا در  يبه دنبال راه يدبا

 براي كاري راهبلكه به دنبال  ي،فرازمان يختكثر نه به دنبال فراتار ينو در بطن ا يدمتكثر بجو
بلكه در  ناكجاآباد، در نه متفكران آن در كه كاري راهباشد،  يحداقل فرهنگي ميان وگوي گفت
  .كنند تفكر خود تاريخي متنوع هاي جهان
  

 وگـوي  گفـت  يبرا تمهيدي تطبيقي؛ فلسفةبه  فرهنگي ميان فلسفة معاضدت. 4
  لوگ پولي يا فرهنگي ميان چندجانبة

ارچوب ه ـرا در چ فرهنگـي  ميـان چندجانبـة  ي وگـو  گفتطرح خود در  ويمر مارتين فرانتس
اسـت كـه    گيـري  جهـت در واقع نـوعي   فرهنگي ميانفلسفة . دده ميارائه  فرهنگي ميانفلسفة 

و در آن براي حل  اند هاتخاذ كردآن را فكري مختلف هاي  سنتبسياري از فيلسوفان متعلق به 
). 68 :1386 مصـلح، ( ي در تفكـر فلسـفي دارنـد   راه همو سخني  هممسائل مشترك سعي در 

 ،فرهنگـي  ميـان  فلسفةعنوان  با ،ديگر جهانهاي  بخشاز فيلسوفان در غرب يا تعداد اندكي 
اين فيلسوفان . بپردازند ها فرهنگمسائل مربوط به اتحاد و امتزاج  به ند كهدان ميخود وظيفة 

 كنند بري راه راي جديدي ها تلاش       خواهند    مي  و در واقع ندي ديگرها فلسفهدر پي تعامل با 
)Kimmerle, 2002: 10 .(يا يدگاه ُ   ن ه د ياهشت  فرهنگي ميان فلسفة زبان، آلماني هاي حوزه در 

 اصـلي  مسـئلة بـه دو   يهمگ ـ هـا  اختلاف ينا رغم بهكرد كه  يزاز هم متما توان ميجهت را 
 و فلسـفي  وگوي گفتتوسعه و بسط  يكي شود؛ مي يبررس ها گرايش همةكه در  پردازند مي

  ).Wimmer, 2004: 53( نظريات فراگير و كلي اعتبار امكان ديگري
و ) globalisierung( سـازي  جهـاني مسـئله در جهـان معاصـر گسـترش      ترين مهم شايد
بـاب   يـن ا در. باشـد  ها آناز  يناش يو تعاملات فرهنگ) regionalisierung( سازي اي منطقه
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 يتكنترل و هـدا  يبرا ياسيس هاي تلاش. است يفلسف يوجود ندارد تفكر چنان هم چه آن
 اشـتنگر  گئـورگ ). Kimmerle, 2002: 7( انـد  جهـت  بيدرمانده و  شدت به نيز ها جريان نيا
)Georg Stenger (بـا   فرهنگـي  ميـان  فلسـفة  يدو را برا ينو نسبت ا ياندو جر ينا يتاهم

در  ياندو جر ينا يتاهم واقع در. كند مي يسهمقا يو كثرت در سنت فلسف وحدت مسئلة
 اسـت  مابعدالطبيعـه  و فلسـفه  در كثـرت  و وحـدت  نسـبت  ةمسـئل  ارز هـم جهان معاصر 

)Stenger, 2006: 25 .(يــينفلســفه نــه وحــدت و كثــرت در تب جديــد مســئلة واقــع، در 
. متكثـر اسـت   هـاي  فرهنـگ و فهم متقابل و نسـبت   تعدد مسئلةبلكه  ي،هست يعيمابعدالطب

در مجـامع    ًا عموم ـ. دهنـد  مـي  نشـان  مهري بيمسائل  ينبه ا غرب فلسفة يرسم يندگاننما
 شـرح  و سـازي  شفاف و غربي فلسفة يختار متداول هاي موضوعفلسفه در غرب به  يرسم

 يبـرا  ييو جـا  شـود  مـي روزمره پرداخته  يو عادات زبان يمسائل پژوهش تحليليـ  منطقي
 كننـد  تعامـل  يرخـودي غ هـاي  فرهنـگ مسائل وجود نـدارد تـا بتواننـد بـا      ينپرداختن به ا

)Kimmerle, 2002: 8 .(تفكـر   يخاست كه فلسفه را بـه تـار   استعماري انديشةاز  يراثيم اين
 فلسفي انديشةكه بتوانند  داند ميآن  از تر ناتوانرا  يگرد هاي فرهنگو  كند ميمحدود  يغرب

و نمود التفـات بـه    هاست فرهنگ يفو تأل آشتي فلسفة فرهنگي ميان فلسفةاما . باشند داشته
كوشـش   يـن ا. نپنـدارد  مبنا و مركز را خود اي فلسفه يافرهنگ  يچه يگراست كه د يطيشرا
چرا كه  ،شد وگو گفتوارد  يدخود فلسفه هم با يفتعر يبرا كهدارد  وسيعي يرةدا چنان آن

در ) Ram Adher Mall( مال ادهر رام. دارند فلسفه از متفاوتي يفمختلف تعار هاي فرهنگ
 خود خاص هاي فلسفههركدام  ينند و چكه غرب، ه دهد مينشان  وضوح بهپژوهش خود 

  ).Mall, 1995: 19( ناميد فلسفه را يكي فقط توان نمي و دارند را
        ً     كـه اساسـا    بفهميم گونه  اينفلسفه را  يمتوان مياگر در چيستي فلسفه تأملي دوباره كنيم، 

نخست حوزة  :فلسفه طرحي است كه از حيث مضمون در پي تبيين مسائل سه حوزه است
فلسـفي  شناسي  انسانو  ،شناسي هستي ،                          ً             بنيادي واقعيت است كه معمولا  مابعدالطبيعه ساختار
و منطـق  شناسـي   معرفـت د كـه همـان   پرداز ميدوم به امكان شناخت واقعيت حوزة  ؛است
د كـه مربـوط بـه اخـلاق و     پـرداز  ميسوم به امكان تأسيس قضاياي تجويزي حوزة  ؛است
 ،هـا  پرسـش يم كه همين بين مي ،توجه كنيم ها فرهنگساير اگر به تاريخ . استشناسي  زيبايي

متفـاوت طـرح شـده    هايي  صورتدر  ،ها آنالبته با توجه به اقتضائات فرهنگي خاص خود 
ي ارزشـي و آداب و رسـوم مختلـف و    هـا  نظـام و ها  بيني گيري جهان شكلاست و موجب 

منحصـر  يك فرهنگ به فلسفه را  توان مين ،بنابراين .ديگر شده استهاي  آيينو ها  اسطوره
  ).Wimmer, 1998( كرد
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را كـه از   هندي و چيني هاي فرهنگمتون به جا مانده از  غرب فلسفة يرسم نمايندگان
 نـه  دانند، مي حكمترا  ها آن ؛دانند مين يفلسف يتفكر به معنا اند يقو عم يقو يلحاظ فكر

 نسـخة در  هايدگر،. است ژاپني يك با هايدگر وگوي گفتعنوان  آن نمونة بارزترين .فلسفه
 ميـان در بـاب زبـان    وگو گفت يك از« عنوان باكه  وگو، گفت ينخودش از ا شدة بازنويسي

به چـاپ  ) Unterweg zur Sprache(در راه زبان  كتاب در كه »2گر پرسش يكو  يژاپن يك
بلكـه متفكـر    يلسـوف، را نـه ف  انـد  كرده مي ملاقات را او كه اي كرهو  يمتفكران ژاپن يده،رس
در  يو كـه  شـود  مـي  انحصاري قدر آن يگاه يدگرتفكر ها). Kimmerle, 2002: 9( نامد مي
 يـك  شـود  مـي  يدهشـن  اروپـايي ـ  غربي فلسفة عنوان بااغلب  چه آن: گويد مي يگريد يجا
بـدان   يـز بـودن ن  يونـاني . اسـت  يونـاني چراكه فلسفه در ذات خـود   است، گويي همان اين

اسـت   يونـان خـود كـه در    ذات سرچشمةو انكشاف به  ييشكوفا يمعناست كه فلسفه برا
  ).Heidegger, 1981: 7( كند ميبازگشت 

در . اسـت  شـده  تأسيس فلسفة تطبيقيرشتة اروپايي هاي  دانشگاهاز آغاز قرن بيستم در 
شرق دور در  ويژه بهي شرقي ها فلسفهي غربي و ها فلسفه     ً عموما   ها گرايشدرسي اين برنامة 

از حيـث   ايـن دو               ً                              اين كار غالبا  رفتاري ظاهري و سـطحي اسـت و   ؛ندگير ميكنار هم قرار 
از ايـن  هـايي   نمونـه ). Kimmerle, 2002: 9f(                  ً                         مضامين فلسفي عموما  ربطي بـه هـم ندارنـد    

  .يمبين ميوضوح  بهرا در روش اولي كه كربن ذكر كرده بود  يافت ره
 هـاي  گـروه بلكـه در   شـود،  نمـي  دايـر فلسـفه   هـاي  گـروه در  تطبيقـي  فلسفةغرب  در
 يـن و از ا) Japanologie( شناسـي  ژاپن، )Indologie( هندشناسي، )Sinologie( شناسي چين

و  ،هنـر  يـان، اد يـات، ادب هـا،  زبـان در كنار  ها، گروه ينا درسي برنامةبرقرار است و در  يلقب
در نسبت با فلسفه در اروپا و غـرب بـه صـورت     يزن ها فلسفه سياسي،ـ  اجتماعي هاي نظام

 يـا ) kulturanthropologie( فرهنگـي  شناسي انسان هاي گروه در. شوند ميمطالعه  اي مقايسه
 يگاه كنند، ميمشاهده  يا يرا بررس ها آنكه  اقوامي مطالعةدر  نيز،) ethnologie( شناسي قوم
 اقـوام  ايـن  فلسـفة در بـاب   چيـزي امـا   كننـد،  مـي را مطالعه  ها آن يشگانياند هاي نظامهم 
  ).ebd: 10( گويند نمي

  
  گذر از اروپامحوري.5
 كند مي يرا بررس يدهپد ينا يژهبه طور و يمكه اشاره كرد يبا اهداف فرهنگي ميان فلسفة اما
 در. دانـد  مـي  يگـر  روشـن  عصر ةاروپامحوران هاي نگاهو  يتفكر استعمار ميراثرا  آنو 



 ... هاي فلسفي الگويي براي پژوهش ةمثاببه ) فرهنگي ميان ةوگوي چندجانب گفت(لوگ  پولي   46

  

). Wimmer, 2004: 54( اسـت  اروپـامحوري  حـول هـا   بحـث  عمدة ايشان هاي تحليل
در ). ebd: 55( است آن معرفتي و ارزشي مفاهيم و غرب صنعتي جامعة يشانا لآ هايد

 بوده آن بر سعي آن حداكثري يا گسترده گرايي مركزيتدر شكل  اروپامحوري انديشة
آمـده   يسـي مفهوم در سـخن ع  اين. آييم فائق ديگري بر فعال تأثيرگذاري با كه است

 )Geht und lehrnt alle Völker( »دهيـد  يـاد  اقـوام  يگـر و به د يدبرو«است كه گفت 
)Evangelium nach Mathhäus, 28: 19-20 .(آنگلوساكسـوني  ايـدة  يـك  ينا يستمتا قرن ب 

 يـن ا .گيرد مي بر در را غرب و شرق تاريخ كل و داند مي ترقي ايدةرا بسط  يخاست كه تار
خـود مثـل    ياگـر از موانـع فرهنگ ـ   اقـوام  و جوامـع  سـاير است و  يحيمس يخيتار يختار

صورت است  ينروند كمك كنند و در ا ينبه ا توانند ميدر هند رها شده باشند،  يسمهندوئ
كـه در   فراينـدي ). Wimmer, 2004: 54( يرندقرار بگ يتبسط عقلان فراينددر  توانند ميكه 

 مـردم  همـة  و افتـد  مـي غرب شده در همه جا اتفاق  رفت پيشب غرب اتفاق افتاده و موج
را  يرمس ـ يـن غرب ا كهچرا  ،پشت سر غرب حركت كنند بايدمختلف  هاي فرهنگو  ياناد

 شناسـي  انسـان  و شناسـي  قـوم بلكـه در   فلسـفه،  در تنها نه يدگاهد اين. است پيموده تر پيش
 ايـن  از انگلـس  و مـاركس  ديدگاه يا) Kohl( كوهل ديدگاه. است كردههم رسوخ  فرهنگي

  ).ebd: 55( اند نوع
بـودن را در   فرهنگـي  ميـان     ً              حتما  بايد ب عدي از  فرهنگي ميانفلسفة فلسفه بر اساس نگاه 

خواهد بود يا چيـزي جـز    فرهنگي ميانفلسفه در جهان امروز يا « بنابراين .خود داشته باشد
انديشـة  ورود به ). Kimmerle, 2002: 13(» جامعه نيست باارتباط  بيدانشگاهي مشغلة يك 

 فرهنگـي  ميـان فلسفة . »زمانه استخواستة اجابت « فلسفي در نسبت با زمانه و به بيان ديگر
  ).68 :1386 مصلح،( است معاصرزمانة در نسبت با زمانه و پاسخ به خواست 

 اي گونـه دوم قرن بيستم وجهي ديگر از تاريخ ظهور كرده است و نـداي  نيمة اما از 
به هـر حـال    يستمدر قرن ب يغرب فرهنگ .دده ميديگر از مبادلات فرهنگي در آينده را 

آشكارا و پنهان  يستمقرن ب دوم نيمة يغرب فيلسوفان عمدة و كند مي دعوت وگو گفتبه 
، مـدرن  پسـت ي تمـايز و  هـا  فلسـفه  هـا  آنين نمـود  تـر  مهـم . خوانند يفرام وگو گفتبه 

انديشـة  ايـن تـوان در   ). 70-69 :همـان ( اسـت  فرهنگـي  ميانفلسفة                  ً هرمنوتيك و نهايتا  
هايـدگر را  اي  مقالـه در  برونكهورسـت    ً   مـثلا   . فيلسوفان معاصر به نحو كافي وجود دارد

. )Brunkhorst, 1993(د كن ـ ميجديد معرفي دورة خودمركزپنداري در انديشة منتقد اصلي 
بسيار ) Heidegger, 1973: 359(پايان فلسفه      ً                                  اساسا  تأكيد هايدگر بر تفكر در عين اعلام 

  .است برانگيز تأمل
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ي فلسـفي  هـا  انديشـه تـرين   ژرفخود را در ي ها ريشه فرهنگي ميانفلسفة  ،به هر حال
در  فرهنگـي  ميـان فلسـفة  ي هـا  ريشـه هينتس كيمرله براي نشـان دادن  . دكن مي وجو جست
  :دگوي ميي فيلسوفان بزرگ معاصر ها انديشه

. دگير مي در همان مسير نقد هايدگر به متافيزيك قرار فرهنگي ميانفلسفة بنيادين گيري  جهت
سـوژة  خـدا،  ( موجودات بـر اسـاس موجـودي اعلـي    همة  ،بنا بر نقد هايدگر در متافيزيك

در همان مسير آدورنو  گيري جهتاين  چنين، هم. ندشو ميسنجيده ) استعلايي يا روح مطلق
بـاقي  ] غيـر [ د كه هيچ جايي براي امر خاص و ديگريگير ميقرار  هماني اينانديشة در نفي 

ويتگنشتاين در كه  گيرد قرار مي يدر راستاي محدوديت چنين هم گيري جهتاين . گذارد نمي
محدود بـه يـك    هركدام؛ يعني تحليل قطعات زباني كه در نظر دارد زبانيهاي  بازيتحليل 

 در( گـذرد  مياين مسير علاوه بر اين از راه فيلسوفان تمايز . اند عمل و كنشزمينة حوزه و 
  ).برم ميايريگاري نام و كنار لويناس من از فوكو، دولوز، ليوتار، دريدا، كريستوا، 

روي  »ديگري« به] پندار خودجامع[ ي فلسفي جامعها نظامفيلسوفان تمايز در برابر تمام 
طـرف مقابـل كـه در    (      ِ      ديگري  خـود مثابة به فقط  ها آنمغايرت  ها فلسفهدر اين . آورند مي

آن  »گامان پيش« ي تمايز وها فلسفهبدين معنا من  ؛دشو ميفهم ن) استاي  آينهحكم تصوير 
  .)Kimmerle, 2002: 14(توصيف كردم  فرهنگي ميانفلسفة به ) راه من( راهيمثابة به را 

بايد به نحو فلسفي از نـو   ،يافتهتاكنون ادامه گري  روشنكه از عصر  ،نگاه اروپامحورانه
مطلـق  داعيـة  ي غربي به نحو انتقادي از هر گونه ها فلسفهتاريخ  بايد. تعريف و تعيين شود

به دنبال شكل جديدي از فلسفه است تا تبـديلي در   فرهنگي ميانفلسفة  .بودن عاري شوند
بـه هـر    مربوط »فرهنگي تك« هاي صورتطي آن تبديل، از  ،فلسفه صورت گيرد كه فلسفه

  ).ebd: 16(هدايت شود  فرهنگي مياني وگو گفتفرهنگي خارج و به جانب 
  

  وگو گفتمانعي ديگر در فهم متقابل و مثابة ي قومي به ها فلسفه. 6
اما تنها  ،باشد وگو گفتاز موانع فهم متقابل و  يكي ياروپامحور يدشاتوجه داشت كه  بايد

و عهـد   اسـتعماري  يشةاند نتيجةكه در اروپا در ) zenterismus( گرايي مركزيت. يستمانع ن
 يـز ن يگـر د هـاي  فرهنـگ خـود در درون   ةبه نوب آمده وجود به فلسفه حيطة در گري روشن

 يسـم دائوئ يـا  يوسـي كنفس يـين در آ ينـي    ً               مـثلا  در فرهنـگ چ   ؛باشـد  داشـته  وجود تواند مي
)Wimmer, 2002: 56(.  

 در و نيسـت  تنهـايي  بـه  يملك طلق كس      ًاساسا ) philosophia Perenis( جاويدان فلسفة
 ـ يذات گيري جهت هيچ. نيست نهفته ذاتي نحو به فرهنگي هيچ  يفرهنگ ـ يچدر ه ـ يو درون
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آن  يخود را به آن ارجاع دهند و خـود را بـر مبنـا    همه يگراند شود سببوجود ندارد كه 
) ethnophilosophie( يقـوم  فلسـفة توجه داشت كه  يدبا). Kimmerle, 2002: 13(بسنجند 

 يدعـاو  نظير اي دعاويخود ممكن است  يزن ياسلام يحت ياو  يژاپن يا هندي فلسفةمانند 
چـرا كـه    اسـت،  فلسـفه  در مهلك نگاهي اين      ًاساسا  و كند طرح غرب فلسفة اروپامحورانة

  ).Wimmer, 2004: 57( پذيرد ميهرچند وجود او را  داند، مي ناشدني را فهم يگري   ً  عملا  د
خود قائـل شـدن در فرهنـگ     يبرتر برا جايگاهو  يقوم هاي فلسفه ينا يبررس يما برا

 بنـابراين و  اند نكرده يترا رعا وگو گفت يطكه شرا يمدار زيادي هاي نمونه ايراني ـ ياسلام
 توجـه  نظـر  اظهـار  ايـن  به    ًمثلا  .اند شده يگرياز فهم د مانعو  گرايي يتمركز اي گونه دچار
 زند مي غربي فلسفةبر  صدرا فلسفة يدم از برتر صراحت به يسندهنقل قول نو ينا در كنيد؛

 يـا و  دهـد  مـي ناتوان جلـوه   ياغرب را  يخكه تار دهد مينشان  را گرايي مركزيت اي گونه و
 هـاي  سـنت  متقابـل  هـاي  يرتـأث  نداشتن ياداشتن از صحت  نظر  صرف را، آنجهات مثبت 
  :داند ميتفكر  ايرانيـ  اسلامي تاريخ ذيل انديشگاني،

با افلوطين و آگوستين هايي  شباهتصدرا در باب زمان و حركت را داراي نظرية  توان مي
حركـت جـوهري   نظريـة  . ... اشراقي ايرانـي بودنـد  فلسفة ايشان هم تحت تأثير . دانست

خـاص فلسـفي و   جلـوة  نـه فقـط   ماوراي طبيعت آن با فيض يا اضافة رابطة ملاصدرا به 
بلكه حقيقت تاريخ و  ،دده مي) يعني حوادث جهان( زمانياشياي زمان و مسئلة ه علمي ب
وجـود  نحـوة  و كند   ميسازوكار تاريخ و تغييرات طبيعي و اجتماعي را نيز روشن مسئلة 

كـه هگـل از   ( را با تاريخ يا سير تكاملي روح و عقـل  ها آنو ارتباط ...  موجودات طبيعي
 دكن ـ مـي به شكل فلسفي اثبات ) نتوانست به آن شكل منطقي بدهداثبات آن عاجز ماند و 

  ).7: 1384 ،اي خامنهحسيني (

متألهـان بـزرگ دنيـا در برابـر عظمـت      همـة  « نظر توجه كنـيم كـه           ً             و يا مثلا  به اين اظهار
محتـواي  ). 23 :1382 ابراهيمي دينـاني، ( »مكن ميو من اين را ادعا بازند  ميملاصدرا رنگ 

امـا  . دكن ـ مـي  طـرق ادعـا  ساير صراحت برتري يك انديشه يا طريق را بر  بهنقل قول اين 
نظر اين اسـت كـه    دليل اين اظهار .نظرها بنيادي نيست در پس اين اظهاربينيم  كه مي چنان

  .»!مكن مي من اين را ادعا«
 گرايي مركزيتدنبال زدودن هر گونه  به ؛است يگرد يقيبه دنبال طر فرهنگي ميان فلسفة

 يـد با. فرهنگي ميانو تعامل  وگو گفتبه  يدنرس يبرا يشهاطلاق در اند يو ادعا يشهاند در
           ً در كنار مثلا   يديجد فلسفي رشتةكه  يستبه دنبال آن ن فرهنگي ميان فلسفةتوجه داشت كه 

. باشـد  غيـره  يـا  و علـم  فلسـفة  فلسفي، شناسي انسان اخلاق، فلسفة شناسي، معرفتمنطق، 
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. كنـد  نفـوذ  فلسـفي  مباحث وها  رشته همةدر  بايدنگاه است كه  ينوع فرهنگي ميان فلسفة
). Kimmerle, 2002: 12(داشـته باشـند    فرهنگـي  ميان جنبة يا    ب عد  يك بايد ها رشته اين همة

 از البته و است) das regulative programm( تنظيمي برنامة يكدر واقع  فرهنگي ميان فلسفة
). Wimmer, 2004: 18( كند مي يملموس و انضمام مرور بهبلكه خود را  ندارد، وجود پيش
در جهـت   گـامي  بايـد  فلسـفه  در جمله از گوناگون هاي حوزهدر  ها پژوهش همة واقع، در
 فلسفةبه نام  يو محصل خاص فلسفة يچباشند و الا ه تنظيمي برنامة يا يدها ينشدن ا ينيع

 فرهنگي ميان تحقيقات همةداشته باشد و  يتحج يگراند يوجود ندارد كه برا فرهنگي ميان
  .بخواهند خود را مانند آن كنند

  
  حفظ هويت خود در فهم ديگري. 7

محققان را دعوت به ترك فرهنـگ خـود    فرهنگي ميانفلسفة بسيار مهم اين است كه نكتة 
 .ممكن نيسـت                ً اين مسئله اساسا  . دكن ميي مختلف نها فرهنگمتفاوت از هاي  تكهيا تلفيق 
. بدون ديگري انديشـيد  توان ميما نزمانة كه در است متوجه اين نكته  فرهنگي ميان فلسفة

. داريمباور در واقع خود وجود ديگري حجتي است براي مطلق نبودن حقيقتي كه ما بدان 
پذيرش ديگـري و حتـي احسـاس نيـاز بـه وي و آمـادگي بـراي         فرهنگي ميان فلسفةدر 

اصـول اساسـي محسـوب    » انديشـيدن  فرهنگـي  ميـان « تـر  عميـق ي و در سـطح  وگو گفت
 كنـد زائـل  د هويت و التزام به فرهنگ خـويش را  خواه مين فرهنگي ميان فلسفة. ندشو مي

نكته بر سر اين نيست كه فرهنگ خود را از دست بدهيم تـا در  ). 74- 72: 1386مصلح، (
هر فرهنگي با هاي  ويژگيدرست بفهميم، بلكه بايد خصوصيات و ديگري را واقع بتوانيم 

مسـئله ايـن   . )Kimmerle, 2002: 27(و همواره در نظر گرفته شـود   ميدهدقت و احترام فه
را در زندگي خـود جـاري    ها آني ديگر برويم و به عينه ها فرهنگ           ً         نيست كه مثلا  به سراغ 

بلكه بايد با دقـت بـا    كرد؛ نمي كار را يونانيان اينهايدگر هم در برخورد با كه  ، چنانكنيم
هـاي   نگـرش در مقابـل   فرهنگـي  ميـان  فلسـفة  ).Stenger, 2006: 372( برخورد كنيم ها آن
  .ي قومي قرار داردها فلسفهگرايي  مركزيتاعم از اروپامحوري و فرهنگي  تك

بـه   يم،كن ـ يفلسفه معرف ـ يبودن برا فرهنگي ميانبه  يدنرس يبرا ييالگو يمبخواه اگر
بودن جلـوتر   فرهنگي مياناز جهت  هنرمندان. است مناسبي نمونة هنر عرصة رسد ينظر م

 يبرابـر  هنـر  ةحـوز  در. انـد  كـرده  ايفـا  پررنگـي  نقـش  گامان يشپ مثابةو به  اند فلاسفهاز 
. شـود  مـي شـناخته   يتاز فلسـفه بـه رسـم    تر بيشو شناخت متقابل و تبادلات  ها فرهنگ
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 معاصـران  يو برخ ـ) Van Gogh( گـوگ  ون) Japanismus( گرايي ژاپنآن  بارز هاي نهنمو
. هاينـد  مثـال  ترين برجستهكه  يگرد يو برخ يكاسوپ بر يقاييافر يها نقاب تأثير ياو  اوست
 كـرد ذكـر   ها فرهنگ يانمتقابل م يهنر يردر تعامل و تأث توان ميرا  يگريد بسيار هاي مثال

)Kimmerle, 2002: 29.(  
در فلسـفه   فرهنگـي  ميـان انديشـة  كه ما را به تحقق اي  اميدواركنندهبسيار جالب و نكتة 
است و ايـن نشـان    ،البته با تقدم و تأخر زماني ،د تحولات مشابه هنر و فلسفهكن مياميدوار 

علت ايـن قرابـت آن اسـت كـه در     . داردها  پديدهاز عمق مجاورت و همسايگي عميق اين 
. ي وجـود نـدارد  رفت پيش      ً                        حقيقتا  فلسفي يا هنري است، هيچ  چه آنبا توجه به  ،فلسفه و هنر

و امكانـاتي اسـت كـه هنرمنـدان و فيلسـوفان بـه كـار        ابزارها در فقط  رفت پيشتوسعه و 
تر از آثار نقاشـي رنـگ روغـن     هرفت پيشهاي گرافيكي از حيث هنري برتر يا  طرح. برند مي

در . تر از آثار هنرهاي تجسـمي اخيـر هنـري نيسـتند     كم غارهاي لاسكوهاي  نقاشي. نيستند
كانت و هگل يـا هايـدگر و ويتگنشـتاين در نسـبت بـا       ؛فلسفه هم همين ادعا صادق است

. )ebd: 32( انـد  هبهتـري ارائـه نكـرد    فلسـفة لائوتسه و كنفسيوس و يا افلاطـون و ارسـطو   
ارسـطو در  انديشـة  د كـه  گوي ميصراحت  به                                 ً خوبي بر اين نكته تأكيد دارد و مثلا   بههايدگر 

؛ )Heidegger, 1995: 56(نيسـت  تـر   ناقصيا تر  عقبامروزي ما در فلسفه  جايگاهنسبت با 
ايـن دو  . متـأخر بـودن بهتـر از ملاصـدرا نيسـت     واسطة خود هايدگر به  فلسفة ،براي مثال

و برخـي از ايـن    اند هكه در باب موضوعاتي بحث كرد اند متفكر بزرگ در دو سنت فلسفي
 هـا  بهتـرين نمونـه  هـا   موضوعبررسي اين . اند ، يكي متفاوت                 ِهرچند در دو بستر  ،ها موضوع

  .است  لوگ پوليبرنامة براي تحقق 
  

  الگويي براي تعامل و فهم متقابل لوگ پولي. 8
 فرهنگـي  ميـان و تعامـل   وگـو  گفـت الگويي براي مثابة به  لوگ پولياز  ويمر مارتين فرانتس
 يـان م وگوهـاي  گفـت تعدد فرهنگي  به نظر وي مطلوب فلسفة ميان كه چرا ،دگوي ميسخن 
بايـد بررسـي    ايـم  ي چندجانبهوگو گفتاما اگر ما در پي  .استمختلف  هاي فرهنگ فلسفة

در چـه قـالبي محقـق     لـوگ  پولي                          ً چه ويژگي خاصي دارد و ثانيا   وگو گفت           ً     كنيم كه اولا  اين 
 هـا  آناين است كه دو طرف در آن سهيم باشند و نظر  گوو گفتشرايط اساسي  از. دشو مي

 فلسـفة ). ebd: 29( و مرتبـه برابـر باشـد    جايگـاه ولـي از نظـر    ،از لحاظ محتوايي متفاوت
دارد و اين مسـتلزم آن اسـت كـه دو طـرف     تأكيد روش مثابة به  وگو گفتبر  فرهنگي ميان
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هر طرف بايد به اين  وگو گفتدر . درجه و اعتبار برابر قائل باشند ديگر يكبراي  وگو گفت
واسـطة  نكته توجه داشته باشد كه ديگري چيزي براي گفتن به من دارد كه مـن خـودم بـه    

در برداشـت  ). ebd: 16( را بگـويم  سـتم آن توان مـي سهم خودم در يك عقل كلـي بشـري ن  
در اين بيـنش   ؛فهم ما از ديگري استنحوة اساسي مسئلة  ،وگو گفتاز  فرهنگي ميان فلسفة

خود و ديگـري هسـتيم   ميان يم و قائل به نسبتي متقارن كن ميخود تلقي  چون همديگري را 
)Wimmer, 1998.(  

با سياست خاصي بسط داده شود تا از فراگيري و عموميـت عجولانـه و    بايد لوگ پولي
ي هـا  فرهنـگ در  هـا  انديشهدر همين راستا بايد آرا و . مرسوم احتراز شودهاي  نگري جزئي

ديگر ايـن اسـت كـه در فهـم     نكتة . درستي فهم شوند بهو بندي  دستهمختلف تا حد امكان 
 ،د يا چرا اين موضع را داردگوي ميديگري نبايد فقط به دنبال اين بود كه ديگري چه انديشة 

بلكه تمام تلاش در فهم و تبيين مواضع ديگري بايد معطوف به اين باشـد كـه ديگـري در    
 ،بنـابراين  .دكن مياتخاذ را خود با چه مشروعيت و استدلالي چنين موضعي اي  ديشهانبافت 

بـه دنبـال راه سـومي     لوگ پوليما در . شود ميديگري توجه باور دلايل به نخست وهلة در 
ايـن راه نـه تطبيـق    . دگير ميي قومي قرار ها فلسفهاروپامحور و  فلسفةهستيم كه در مقابل 

اسـت   لـوگ  پـولي ي چندجانبه يا وگو گفتبلكه  ،به معني ديالوگ وگو گفتصرف يا حتي 
)Wimmer, 2004: 66 .(لـوگ  پـولي جا اين است كه  اصلي از حيث روشي در اينمسئلة  اما 

                                                  ً                                  بايد چه شكلي داشته باشد و در درون چه مرزهايي اساسا  امكان تحقق دارد و بايد بـه چـه   
  ).ebd: 67( نتايجي منتهي شود
فرهنگ بر يك  از تأثير يك يا چندمتفاوتي ي مختلف درجات ها فرهنگدر تعامل ميان 

مسـئلة           ً     خاصـي، مـثلا    مسئلة فرض كنيم . از هم متمايز كرد توان مييا چند فرهنگ ديگر را 
 هـا  فرهنـگ ايـن  ميـان  وجـود دارد و   )A, B, C, D   ً   مـثلا   ( چند فرهنـگ مختلـف  در زمان، 
جانبـه   يـك دوجانبـه يـا   تأثيرهـاي  و دوجانبه وجود دارد و ايـن  جانبه  يكهاي تأثير فرايند

را ترسـيم   فرهنگي ميانرابطة چهار الگوي  توان مي ،همين اساس بر. دارندمتفاوتي درجات 
  ):ebd: 67( كرد

 3يا مونولوگگرا  جانبة مركزيت يك تأثير: 1 الگوي
نشـان خـواهيم      و تأثير دوجانبه را با علامت  →جانبه را با علامت  يكتأثير  ما
  :نشان داد توان ميرا به شكل زير مونولوگ الگوي . داد

A → B & A → C & A → D 

 Aدر نسبت با فرهنـگ   يبلكه هر سنت نيست، كار در لوگي پولي يا يالوگمدل د ينا در
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. شـود بر آن غلبـه   يدبرود و با يناز ب ياكند  ييرتغ بايد كه شود ميمحسوب  يبربر يفرهنگ
، )Eurozenterismus( اروپامحوري. ديگر هاي سنت ياست و فنا و نابود Aبسط سنت  هدف

 گرايـي  يغرب يا) verwestlichung( دگي ز غرب يا) kulturimperialismus( فرهنگي امپرياليسم
 ،Aاز فرهنـگ   يرغ ،)B, C, D( ديگر هاي فرهنگ كه آن جالب. است مدل اين نتايج از

 ديگـر،  هاي فرهنگ واكنش. كنند ميلحاظ ن Aرا به جز فرهنگ  يگرد هاي فرهنگهم 
 از توانـد  مـي واكنش  اين. باشد متفاوت     ًكاملا  تواند ميمدل  يندر ا ،Aاز فرهنگ  يرغ

اسـت كـه    ايـن  هـا  واكـنش  ينمشترك ا حد. باشد چرا و چون بي تقليد تا شديد نفي
 مونولـوگ مدل  البته. ندارند A فرهنگ بر تأثير از سهمي و كنند ميعمل  ي    ً       كاملا  انفعال

 كـه چرا  باشد، داشته وجود تواند مي ي                                   ً      به طور كامل امكان تحقق ندارد و صرفا  تا حد
 فرهنـگ  آن بـارز  نمونةروابط دوجانبه وجود دارد و  انساني جامعةدر هر صورت در 

 هـاي  فرهنـگ  از يرهاييتأث تينها در غرب، غلبةفرض  رغم به كه، است غرب جديد
  .شود مي مشاهدهآن  در يگرد

 4و دوجانبهجانبه  يك تأثير: 2      الگوي
  :به شكل زير نشان داد توان مياين مدل را 

A → B & A → C & A → D & B → C 

اگرچه ممكن است دو فرهنگ مختلف بـر يـك    ،در اين مدل هم ديالوگ محقق نيست
 Dهم  B ،ندي ديگر بربرها فرهنگهمة  Aبراي فرهنگ  ،در اين مدل. فرهنگ تأثير بگذارند

را بربر  Cد و دان ميرا الگو  Aدر اين مدل  B. گيرد مي يدهرا ناد Dهم  Cو  گيرد مي يدهرا ناد
  ).Wimmer, 2004: 68(د كن ميتلقي 

 5حدي متقابل تأثير تا :3      الگوي
  :داردمتفاوتي د و درجات شو مياين مدل شامل موارد ذيل 

A ↔ B &A → C & A → D 

  :شامل موارد زير داشته باشدتري  متنوعد مراتب توان مييا 
A ↔ B & A → C & A → D & B → C 

  :د به شكل زير باشدتوان مييا در نهايت 
A ↔ B & A ↔ C & A ↔ D & B ↔ C 

B ↔ D & C → D 
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مـورد   يـك در  فقط اما يم،را دار ها فرهنگ همة ميان دوجانبه تأثيرهايمدل ما  ينا در
 .اسـت  انتخابي     ًكاملا  فرهنگي انتقال و نقل مدل اين در. يمرا دار D يرو C جانبة يك يرتأث

 ـ ،علاقه داشته باشد Dو  Cبه  تواند مي Aفرهنگ  مثال، براي  نداشـته  اي علاقـه  Bبـه   يول
 از برخي در تواند ميروابط  طرفي، از. باشد مند علاقه ها فرهنگ همةبه  تواند مي ياباشد و 
فهم  يانقل و انتقال  از متفاوتيمراتب  يتنها در. باشد دوطرفه برخي در و طرفه يك موارد
مـدل شـكل    يـن بر اسـاس ا  تطبيقي فلسفةمعتقد است كه  ويمر. وجود دارد فرهنگي ميان

 يـن در ا باشـيم،  داشـته  جانبه دو رابطة جانبه يك رابطة يبه جا اگر). ebd: 69(گرفته است 
كار مشترك  يرگذاردر فرهنگ تأث) entwicklungspolitik(توسعه  ياستس يصورت به جا

در  يدالبته با. شود مي نشينجادر هر دو فرهنگ ) entwicklungszusammenarbeit(توسعه 
 بهتـرين  كـه  شـود  مشخص و شود بحث مشترك كار اين برايراه  ينو بهتر ياستباب س

  ).ebd: 70( چيست آن راه
 6لوگ پوليكامل مدل دوجانبة تأثير  :4      الگوي 

بـه شـكل زيـر     تـوان  مي ،است فرهنگي مياندر تعاملات  لآ هايدكه افق  را، اين مدل
 :نشان داد

A ↔ B & A ↔ C & A ↔ D & B ↔ C 

B ↔ D & C ↔ D 

وجـود  اي  بيگانهي اين است كه براي هر سنتي سنت مقابل فرهنگ ميان فلسفةاصل اساسي 
در هـا   سـنت د كه مهم برابـري ايـن   شو ميدر جهان واقعي انساني اين مدل وقتي محقق . دارد

  .)ebd: 70(گذارند  ميمختلف بر هم تأثير هاي  سنتدر شرايط تعامل . باشد ها آنتأثيرگذاري 
يـا دوجانبـه برقـرار    جانبـه   يكاعم از  اي رابطهدو سنت  ميانوقتي  ،ها مدلاين همة در 

اين مطلب هم در . و تأثيري قوي يا ضعيف باشد  رابطه تواند مي اين رابطه يا علاقه ،دشو مي
الگوي زيـر همـان الگـوي     ،مثالبراي  .لوگ پوليباب مونولوگ صادق است و هم در باب 

   .دده مياز جهت شدت تأثير نشان آن را حالات مختلف اما  ،مونولوگ است
  :دهد ميرا نشان  ضعيف علاقةو  يرتأث →و علامت  قوي علاقةو  يرتأث             علامت

A             B               A            B              A               B 

 

C              D               C             D              C               D 
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د ضعيف يـا  توان ميدوجانبه رابطة هر  ،روابط دوجانبه استهمة گرچه  لوگ پولياما در 
 يك طـرف بـه طـرف ديگـر قـوي و      ةدوجانبه علاقرابطة در يك  كه اينقوي باشد، ضمن 

  .طرف ديگر به طرف مقابل ضعيف باشد علاقة
  :نشان دادگونه  اين توان ميلوگ را  پوليحالات مختلف 

A              B                 A                B               A                 B 

 

C               D                C              D               C                 D 
بر  كمي تأثير ياباشد  داشته كمي علاقة يبه فرهنگ تواند مي يهر فرهنگ بينيد مي كه چنان

آن  به زيادي علاقة ياداشته باشد  زيادي يربرخلاف آن تأث يگرد فرهنگ برآن داشته باشد و 
  ).ebd: 71( باشد داشته

هـاي   مدلو تعامل بر اساس شدت تأثير و علاقه  ،تأثير ،در فهم توان مي لوگ پوليبراي 
مـا را نشـان    لـوگ  پـولي ميزان موفقيت و جامعيـت  تأثيرها شدت اين . ترسيم كردمختلفي 

    ً                                             صرفا  بسط كيفي اين مدل است و نبايد جانب اكثريت يا  فرهنگي ميان فلسفةوظيفة . دده مي
  ).ebd: 72( اكثريت را داشته باشدرؤساي 

  
  گيري نتيجه. 9

 فلسـفة يـك   فلسـفة تطبيقـي  يم دان ميكه  چنانو البته  فرهنگي ميان فلسفة       ً و اساسا   لوگ پولي
نـوعي برنامـة    لـوگ  پوليو  فرهنگي ميان فلسفة. يافته با روش واحد نيست تحققمحصل و 

همة ان را از گر پژوهشمتفكران و نيز همة الگويي است كه  لوگ پولي. روشي تنظيمي است
     ً        مسلما  تحقـق  . شوندگام  همتا همگي به تعامل بپردازند و در اين مسير خواند  فرامي ها سنت

در تـا  طلبـد   ميرا  ها فرهنگهمة ان گر پژوهشدلي  هم ومعاضدت  لوگ پولي تر بيشهرچه 
  .به پژوهش و تعامل چندجانبه بپردازندگفته  برنامة پيششده در  ارائهشرايط 
ي كربن مبتنـي  نهاد پيشحتي در روش . بود وگو گفتهدف اصلي ما  فلسفة تطبيقيدر 

ان در روش گـر  پـژوهش اگـر از  . ييموگـو  گفـت بر پديدارشناسي هوسرل هم ما بـه دنبـال   
مثابـة  را بـه   وگو گفتشود همگي سؤال فرهنگ هم عرصة ان گر پژوهشساير و  اي مقايسه

با ميـزان  هاي گوناگوني  روش جا ايندر  ، امااند ند و در پي آنكن ميهدفي مستحسن معرفي 
  .وجود داردهاي متفاوتي  توفيق
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همـة  كـاري   شـده در آن، هـم   هاي ارائه روشو  فلسفة تطبيقيضمن گذر از  ،لوگ پولي
وظيفـة  حـال  . كاري در طـول زمـان انضـمامي خواهـد شـد      اما اين هم. طلبد ميرا ها  سنت

بسيار مهم اين است كه نكتة ايراني چيست؟ ـ  در فرهنگي نظير فرهنگ اسلامي گر پژوهش
بـه   بـاز  ،ايراني باشندـ  هرچند متعلق به جهان اسلامي ،ما براي فهم انديشه و تفكر ديگران

زنـدگي       ً                                        اساسا  انسان موجودي فرهنگـي اسـت و فرهنگـي    . نياز داريم فرهنگي ميانانديشة 
فرهنگ هست و هرجـا فرهنـگ، انسـان     ،هرجا انسان باشد). Wimmer, 2004: 7(كند  مي

)Schwemmer, 2005: 19 .( تأكيد بر خصوصيت فرهنگي بودن چنان اهميتي دارد كه حتي
 انـد  فرهنگـي  ميـان گفـت كـه داراي ارتبـاط    ن اتـو  ميدو فرد با فرهنگ مشترك نيز  بارةدر
گسترده شده كه در باب دو نفر در يك قدر  آنبودن  فرهنگي مياندايرة ). 71: 1386مصلح، (

ي متفاوت سخن گفت و لذا تعامل دو عضو يك خانواده و ها فرهنگاز  توان ميخانواده نيز 
را در تعامـل ميـان افـراد     لوگ پولييم شرايط توان ميما . باشد فرهنگي ميانيا جامعه نيز بايد 

    ً        كاملا  متفاوت اي  گوشهاز جوانب در  هركداميك خانواده نيز جاري كنيم و لزومي ندارد كه 
  .از جهت تاريخي و جغرافيايي قرار داشته باشند

ايط اسـتاندارد  ي مختلـف بايـد شـر   هـا  فرهنـگ فهم متقابل به منظور تحقيقات اجراي در 
بايـد دو طـرف    ،نشـان داديـم  كه  چنان ،دو متفكرميان  وگو گفتدر . ميلوگ را رعايت كن پولي
در نقـش  بايـد   ،از طـرف ديگـر  . داشـته باشـند   ،برابررتبة ولي  ،محتواهاي متفاوت وگو گفت

ايراني تحقيق و گـزارش خودمـان از ايـن سـنت فرهنگـي را      ـ  سنت اسلاميبا ي گر پژوهش
نشان داديـم در فهـم هـيچ يـك از دو     كه  چنان. ارائه دهيمنگري  داعية مطلقخالي از هر گونه 

 .بلكه بايد سعي در فهم درسـت داشـته باشـيم    ،ميطرف نبايد سعي در اخذ يا طرد نظر او بكن
 ديگـري كـه  پرسيم  نميفقط كه اين است  لوگ پولييكي از شرايط ديگر  ،مينشان دادكه  چنان
معطوف بـه ايـن   ما پرسش  هركدامبلكه در فهم ، دگير ميد و يا چرا اين موضع را گوي ميچه 

بنابراين بايد در فهم منطـق درونـي   ؛ است كه با چه مشروعيت و استدلالي اين موضع را دارند
م بـا نحـوه و روش   ياز دو طرف سعي كن هريكبنابراين بايد در معرفي . ميبكن    سعي هر تفكر 
دست بر اساس فرهنگ و بستر انديشگاني او و اصطلاحات او و بر اساس منابع  ،اواي  انديشه
در فرهنگ خـود   بايد متفكران ،از طرف ديگر. را فهم و معرفي كنيمهر طرف تر  عميقو اولي 

 هـا  پـژوهش اين است كه سعي كنيم در لوگ  پليمهم ديگر در تحقق مسئلة  .باشندتأثيرگذار 
تأثير و اهميت داشته باشد  كنيم ي كه بررسي ميمتفكرانانديشة انتخاب شود كه در اي  مسئله

آن متفكر انديشة نخست راهي به فهم وهلة متفكر در آن و فهم استاندارد آن مسئله در تفكر 
  .دكن ميزيست كه آن متفكر در آن  باشد و علاوه بر اين راهي به فهم فرهنگي
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  ها نوشت پي
 

1. In-der-Welt-sein 

2. Aus einem Gespräch von der Sprache zwischen einem Japaner und einem Fragenden 
3. Einseitig zentraler Einfluss: Monolog 
4. Einseitiger und Transitiver Einfluss 
5. Gegenseitiger teilweiser Einfluss 
6. Gegenseitig vollständiger Einfluss: das Modell des Polylogs 
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